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Abstract  
One of the study fields of orientalists as well as modern Islamic 

scholars is the Prophet’s Sīrah and his prophetic biography. In most cases, 
the results of these studies are inconsistent. Recently, a doubt has been 
raised in this regard that the names Muhammad and Ahmad were derived 
from Syriac-Christian sources, and the connection of these two names with 
the Prophet of Islam has been ruled out. This view is based on numerous 
literary, historical, Quranic and archaeological evidences. In the literary 
category, the scientific nature of the words Muhammad and Ahmed has 
been denied and their descriptive nature has been proven, and on this basis, 
the name Muhammad is considered to be the same as the name Mehmet in 
Aramaic, which is used for Christ. He also considered the expressions 
written in the ancient inscription of Jerusalem to be about Christ. On the 
subject of the Qur'an, he uttered about the silence of the Meccan verses 
regarding the name of the Prophet of Islam and considered the Prophet's 
name to be influenced by the teachings of the Bible. In this article, the 
evidence of the derivation theory has been criticized and evaluated by 
analytical-descriptive method. Based on the findings of this research, the 
scientific nature of the names Muhammad and Ahmad has been proven and 
their public acknowledgment has been pointed out. Also, the issue of 
aligning these names with Christian-Syriac elements has been rejected. On 
the other hand, the expressions of the ancient inscriptions have been 
analyzed and interpreted in the regard of the Prophet of Islam. The issue of 
the Prophet's being influenced by Christian teachings has also been 
reviewed, as well as substantial answers have been provided regarding 
other Qur'anic and historical evidences.  
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  چكيده
مطالعاتي خاورشــناســان و    ي ها ســيره و تاريخ زندگي پيامبر اســلام يكي از عرصــه 

ها در اغلب موارد دچار نقصــان  اســلام پژوهان نوين اســت. نتايج حاصــله از اين پژوهش 

محمد و احمد از    ي ها در اين خصــوص مطرح شــده اســت كه نام   ي ا شــبهه  راًي اســت. اخ 

رياني  ته    - عناصـر سـ لام را منتفي دانسـ ده و ارتباط اين دو نام با پيامبر اسـ يحي اقتباس شـ مسـ

. اين ديدگاه مسـتند به شـواهد متعدد ادبي، تاريخي، قرآني و باسـتان شـناسـي اسـت. در  اسـت 

ها اثبات گرديده اســت و  محمد و احمد نفي و وصــفيت آن  ي ها مقوله ادبي، علميت واژه 

بر همين فرض واژه محمد را همسـو با واژه محِمِت در زبان آرامي دانسـته كه در خصـوص  

قوش در كتيبه باســتاني اورشــليم را نيز در مورد مســيح  مســيح اســت. همچنين عبارات من 

لام سـخن   كوت آيات مكي در خصـوص نام پيامبر اسـ ته اسـت. در مقوله قرآن، از سـ دانسـ

ــت. در اين   ــتـه اسـ   – بـه روش تحليلي    مقـالـه رانـده و نـام پيـامبر را متـأثر از تعـاليم انجيـل دانسـ

اين   ي ها افته ي گرفته اســت. بر اســاس  ادله نظريه اقتباس مورد نقد و ارزيابي قرار    توصــيفي 

محمد و احمد اثبات و به شـهرت پذيرش آن اشـاره شـده   ي ها پژوهش، مسـئله علميت اسـم 

و  ئله همسـ ت. همچنين مسـ يحي اسـ ر مسـ امي با عناصـ رياني نفي گرديده   - انگاري اين اسـ سـ

ر اسـلام  ن پيامب أ ش ـ  اسـت. از سـويي ديگر عبارات كتيبه باسـتاني مورد تحليل قرار گرفته و در 

پيامبر از تعاليم مسـيحي نيز مورد نقد و بررسـي قرار گرفته و در    ر ي معنا شـده اسـت. مسـئله تأث 

  مستدلي ارائه گرديده است.  ي ها خصوص ساير ادله قرآني و تاريخي ديگر نيز پاسخ 
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  مقدمه. ١
بهات ديني قرار در  لام مورد هجمه شـ ميان اديان زنده جهان تاكنون هيچ ديني به اندازه اسـ

ــلمانِ ــلام پژوهان غير مس ــتا برخي از اس ــت. در همين راس نوظهور و به تبعيت از آنها   نگرفته اس

با شــكاكيت بنيادي نســبت به   ، برخي از روشــنفكران در عرصــه اســلام پژوهي در دوران معاصــر 

به تحقيق و پژوهش در اين زمينه    ، به عنوان مهمترين منابع شـــناخت دين اســـلام   قرآن و روايات 

در قالب يك شــبهه از ســوي برخي از اســلام پژوهان   راًي اند. يكي از موضــوعاتي كه اخ پرداخته 

محمد و احمد به   ي ها پنداره اقتباس نام  ، معاصـر در خصـوص پيامبر اكرم (ص) مطرح شـده اسـت 

هورترين نام  :  ١٦، ج  ق ١٤٠٣؛ مجلسـي، ٤٢٥:  ٢، ج  ق ١٣٦٢آن حضـرت (صـدوق،   ي ا ه عنوان مشـ

ــيحي   – ) از منابع ســرياني  ١١٤ ــتجو  و پيوند با آن   مس ــت. اين گروه با طرح اين ادعا كه جس هاس

در منابع اســلامي    (ص) پيامبر اســلام   ي ها براي يافتن ريشــه اصــلي نام محمد و احمد به عنوان نام 

، نظريه اقتباس را مطرح  (ص) امي پيامبر اســلام حاصــل اســت؛ در خصــوص منشــأ اس ــتلاشــي بي 

محمد    ي ها علميت اســم   نحوي – اند. در بخشــي از دلايل اين نظريه با تكيه بر مباحث ادبي نموده 

ته  و احمد نفي شـده و معناي وصـفي بودن آن  ها مطرح شـده اسـت. محمد يعني برگزيده و خجسـ

در خصــوص پيامبر اســلام    تواند ي و احمد نيز ســتايش و خجســته داشــتن اســت كه اين معاني نم 

د (ص)   رياني در    ؛ باشـ ويي با واژه مِحمتِ در زبان سـ واهد ديگر از جمله همسـ تناد به شـ بلكه با اسـ

ت (ر.ك: مونتگمري وات،  يح اسـ   ان ي ) مدع ٢٠ : ش ١٣٩٣؛ فولكر پپ، ١١٣ : م ١٩٥٣خصـوص مسـ

معبد اورشـليم را در    ي ا ه به ي نظريه اقتباس با در نظر گرفتن همين معنا عبارات قرآني موجود در كت 

) اين گروه به  Ohlig،  210  127:. ( دانند ي ها را در مورد عيسي م و آن   دانند ي مورد پيامبر اسلام نم 

ــدن نام  ــنده نكرده و ذكر ش ــوره  ي ها اين ادله بس ــكوت    ي ها احمد و محمد تنها در س مدني و س

اند و اينكه پيامبر در  را نيز دليلي بر اين ادعا دانسـته   (ص) آيات مكي در خصـوص نام پيامبر اسـلام 

)  ٢٥:  م ٢٠٠٥،   برخورد با عناصر مسيحي نام محمد را براي خود برگزيد. (ر.ك: عمادالدين خليل 

ــيحي به موارد بالا  م - احمد و محمد از عناصــر ســرياني    ي ها نظريه اقتباس نام اثبات كننده  ادله   س

و توجيهات ديگري نيز در اين خصـوص مطرح اسـت كه در اين پژوهش مورد   شـود ي خلاصـه نم 

  بررسي قرار گرفته است. 

ــوش بوده  ــتندات نظريه اقتباس گوناگون و مشـ قائلين به آن عمدتاً از  ، گرچه ادله و مسـ
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ــوب م  ــر محسـ ــخگويي ب ـ  ؛ گردنـد ي طيف تجـديـدنظرطلبـان معـاصـ هـا ه ادلـه آن امـا تبيين و پـاسـ

ضــرورتي اســت كه اين پژوهش بر اســاس آن شــكل گرفته اســت. نتايج ارزيابي اين ديدگاه 

ــت كه ادله   ــرياني  ي ها ارتباط نام   اثبات كننده حاكي از اين اسـ ــر سـ   -محمد و احمد با عناصـ

  -. عدم توجه به منابع دسـت اول و اصـيل ادبياند ف ي مسـيحي مسـتند به مباني غير علمي و ضـع 

ت ناصـحيح از آيات قرآن و يكجانبه نگري از مهمترين و تاريخي     يهاي ژگ ي و همچنين برداشـ

  اين نظريه و قائلين به آن است. 

  پيشينه پژوهش. ٢
ــريـاني بـا واژگـان قرآن و ورود برخي از واژگـان از اين زبـان بـه  ــوع ارتبـاط زبـان سـ موضـ

قرآني بحث شده است  قرآن در مقوله واژگان معرب يا واژگان دخيل در قرآن در كتب علوم 

در نوع سي و نهم اشاره نمود.  » الاتقان في علوم القرآن « به سيوطي در   توان ي كه در اين زمينه م 

به اين موضوع پرداخته    » البرهان في علوم القرآن « همچنين زركشي نيز در نوع هفدهم از كتاب 

ت. كتاب   ي نيز به اين موضـوع پرداخته    » المعرب في القرآن « اسـ يد علي بلاسـ ته محمد السـ نوشـ

ط آنها به  ت كه آثاري نيز توسـ رقان نيز بوده اسـ تشـ اسـت. اين موضـوع مورد توجه برخي از مسـ

ده كـه م  ه تحرير درآمـ ــتـ اب    توان ي رشـ ه كتـ ا واژه « بـ ل در قرآن   ي هـ   ياثر آرتور جفر  » دخيـ

ريا   ر ي ) و به صـورت ويژه در مورد تأث م ١٩٥٩(  قرائت سـرياني « به اثر   توان ي ني در قرآن م زبان سـ

تاري   قرآن   آرامي –  ايي زبان قرآن جسـ توف لوگزنبرگ  » براي رازگشـ  Christoph(  اثر كريسـ

Luxenberg  ــوص ــاره نمود. تاكنون نقـدهاي متعددي در خصـ ــنـاس آلمـاني تبـار اشـ ) زبان شـ

ــت كـه ابتـدا م   ي هـا دگـاه ي ـد  ــتـه تحرير درآمـده اسـ بـه كتـاب    وان ت ي مطرح در اين كتـاب بـه رشـ

ــتف لوگزنبرگ در كتاب قرائت آرامي «  ــي آراء كريس ــرياني قرآن - گزارش، نقد و بررس  » س

به مقاله    توان ي محمد كاظم شــاكر اشــاره نمود. همچنين م  ) توســط محمد علي همتي و ١٣٩٥( 

ــرياني «  ــي ديدگاه لوگزنبرگ در س ) به قلم محمد علي ١٣٩٨(   » آرامي بودن واژه قرآن   - بررس

ه همتي اشـــاره ن  الـ ده مقـ ــنـ اني « تحـت عنوان    ي ا مود. از همين نويسـ ــريـ د قرائـت سـ آرامي    - نقـ

ــوره مريم   ٢٤لوگزنبرگ از آيـه   ــت. همچنين آقـاي  ١٣٩٦(   » سـ ــتـه تحرير در آمـده اسـ ) بـه رشـ

به رشــته   » مســئله تأثير زبانهاي آرامي و ســرياني در زبان قرآن « تحت عنوان    ي ا كريمي نيا مقاله 

  تحرير درآورده است. 
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تحت عنوان    ي ا سـرياني در مقاله   - محمد و احمد از عناصـر مسـيحي   ي ها نظريه اقتباس نام 

ــليم «  ــخره اورش ــيري جديد از كتيبه عربي در گنبد ص ــتف لوگزنبرگ و در   » تفس به قلم كريس

كه در   ) Heinz Ohlig -Karl(  اثر كارل هاينتس اوليگ   » پنهان اســـلام   ي ها خاســـتگاه « كتاب  

لام پژوهي  ت.   ، برگيرنده چندين مقاله در حوزه اسـ خصـي به نام  آمده اسـ ط شـ اين ديدگاه توسـ

ــامره « در كتاب  ) Volker Popp(   فولكر پپ  ــلام از اگاريت به س ــت  » آغاز اس ــده اس   .دنبال ش

في السـيره  « همچنين سـخن هشـام جعيط روشـنفكر اهل تونس در بخشـي از كتاب خويش به نام  

كـه ميـان اين دو واژه بـا كلمـه فـارقليط و محمـدان   » ه الـدعوه المحمـديـه في مكـه) (تـاريخي ـ  ه ي ـالنبو 

نيز مويدي ديگر بر    ، ها را همسـو معرفي نموده اسـت سـرياني ارتباط معنايي برقرار نموده و آن 

  مسيحي – محمد و احمد از منابع سرياني    ي ها در خصوص نقد پنداره اقتباس نام  اين ادعاسـت. 

  صورت نگرفته است.   مستقلي   پژوهش   تاكنون 

 سرياني -ادله اقتباس نام محمد و احمد از عناصر مسيحي. ٣

  دلايلي به   مسـتند   مسـيحي – نظريه اقتباس يا همسـويي نام احمد و محمد از عناصـر سـرياني  

 . گردد ي م  بيان   تفصيل  به  ادامه  در   كه  است   چند 

  آراميدر زبان  )MHMTواژه محمد و احمد همسو با واژه مِحمِت (.  ١-٣
ها را بر  ســرياني، اين نام   - قائلين به نظريه اقتباس نام محمد و احمد از عناصــر مســيحي 

بلكه به نوعي جنبه صــفت يا به تعبيري وصــفيت براي   ؛ دانند ي خلاف نظر مشــهور اســم علم نم 

و    داند ي نام احمد را اسـم علم نم )  Montgomery Watt( اند. مونتگمري وات اين دو اسـم قائل 

) از ســـويي ديگر واژه محمد همســـو با واژه Watt , 1953:113ه صـــفت آن اســـت. ( معتقد ب 

ــت كه به معني    » مِحمِت «  و به عبـارتي    » ن ي تر خالص « و    » ن ي تر ناب «   »، بهترين « در زبان آرامي اسـ

  يهابهي ترجمه شـده اسـت. اين مضـامين با كت   » برگزيده « و    » منتخب «   »، خجسـته « ديگر به معناي  

تاني   هر باسـ ده از شـ ف شـ وريه ارتباط دارد. نام   » اوگاريت « كشـ   » مِحمتِ« يا همان » محمد « در سـ

آمده است و او كسي است كه درجه ناب بودن   » طلا « در ارتباط با فلز    ١اوگاريتي   ي ها به ي در كت 

 
کشف    ۱۹۲۸های برجای مانده از شهر گمشده اوگاریت در سوریه که به دست باستان شناسان فرانسوی در سال  نوشته  . ١

  .)wikipedia.orgگردید (
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دان به صــورت نمادين اين نام را براي . بعدها مســيحيان شــام و ميانرو دهد ي طلا را تشــخيص م 

(فولكر    » برگزيده « يعني    » محمد « يعني   » مســيح « اند. بنابراين كلمه  به كار برده   » مســيح « شــخص  

ــتارهاي    . ) ٢٠  : ش ١٣٩٣پپ،  ــت و حتي در نوش ــلام باقي مانده اس اين مفهوم تا زمان ظهور اس

دوران عبدالملك مروان) نيز به همين صـورت   ي ها (مانند سـكه   ي اوليه منسـوب به دوران اسـلام 

از ريشـه   » محمد « آمده اسـت. از سـويي ديگر در زبان عربي هم گفته شـده اسـت كه ريشـه كلمه 

هم به  » احمد « . نام د ي آ ي م   » خجسـته داشـتن « يا    » تحسـين «   »، تمجيد « ،  »  سـتايش « به معناي   » حَمِد « 

قبل از اسـلام وجود    » محمد « بنابراين نام    ؛ شـود ي نيز در همين راسـتا معنا م  » منزه باد نام او « معناي  

ولُ االله« اسـت. با اين تحليل جمله عربي   شـده ي نداشـته و به عنوان يك نام شـناخته نم    »  مُحمَّد رَسُـ

حالي  . اين در شـود ي ترجمه م   » خجسـته اسـت پيامبر خدا يا منزه اسـت فرسـتاده خدا « به عبارت  

  . ) ٤٤: ش   ١٣٩٩مه شده است (لنگرودي، است كه در ترجمه رايج، محمد رسول خدا ترج 

  ارتباط واژه محمد با عبداالله در كتيبه معبد صخره اورشليم.  ٢-٣
بر مبناي ارتباط مفهوم اين    مسيحي   – يكي از دلايل ارتباط واژه محمد با ادبيات سرياني 

توار اسـت. بر اين اسـاس عبارت    » خادم خدا « به معناي    » عبداالله « واژه با لقب  محمد عبداالله و  « اسـ

ق) بنا   ٨٦عبدالملك مروان (   ] توسـط ١و   ٢  ر ي در اورشـليم [تصـو كه در معبد صـخره   » رسـوله 

ِ اين عبارت با آيه «   »؛ خجســته اســت خادم خدا و پيامبرش « شــده به معناي  
ّ ѫʏِإ 
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×ل ) كه در خصـوص حضـرت  ١٧١» (نسـاء/ رTَــُ

حمد به عنوان پيامبر اسـلام يا پدر او و هيچ ارتباطي با شـخص م   بوده  مرتبط   ، عيسـي (ع) اسـت 

ي اسـت و عبداالله  ، عبداالله ندارد. بدين ترتيب رسـول االله  ت نه نام پدر محمد. در   ، عيسـ لقب اوسـ

خره و تأ  ول در عبارت   د يي خصـوص كتيبه معبد صـ محمد عبداالله و    اين مطلب كه منظور از رسـ

به فراز انتهايي منقوش بر اين كتيبه استناد كرد كه در آن آمده    توان ي ) است م ع رسوله عيسي ( 

اللهم صلي علي رسولك و عبدك عيسي بن مريم/ و السلام عليه يوم ولد و يوم يموت « است: 

  ) Ohlig، 2010  127:(  » و يوم يبعث حيا 
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  ١تصوير 

  
  ٢تصوير

  سكوت قرآن در خصوص نام پيامبر قبل از هجرت.  ٣-٣
ــيحي بـه آيـات قرآن  ابع مسـ ا اقتبـاس آن از منـ ام محمـد يـ ــلامي بودن نـ قـائلين بـه غير اسـ

تدلال كرده  ت كه نام محمد تنها در دوره مدني و  اسـ توار اسـ اس اسـ تدلال بر اين اسـ اند. اين اسـ

و نام او در مكه  بوده در آيات نازل شـده در مدينه آمده و آيات مكي خالي از نام آن حضـرت  

  : نام محمد تنها در آيات مدني زير آمده است نامشخص است.  

 » 
ُ

¦ ــُ T ُّL¤ا ِȭِ�ْ
َ
� µْ©ِ �ْ

َ
¥

َ
> 

ْ
F

َ
� 

ٌ
×ل ــُ Tَر 

َّ
įِإ 

ʷ
F َّª َ ُɁ �© َ؛ ) ١٤٤» (آل عمران/ و »  µْ©ِ Fٍ6َ

َ
ѳɯ أ

َ
 أ

ʷ
F َّª َ ُɁ 

َ
©� ǒن

 ِ� َّ́ َ ا¤ َѬɸوَ <ـ� ِ
َّ

ȭ¤ا 
َ

×ل ــُ ْ وَ ¤µْ�ِ رTَــ ُǼ¤ِرِ:ـ� َѫ Ѵʂ ِøّ /؛  ) ٤٠» (احزاب »  � ِѳـɹ ا× ُ́  Ȼtَ وَ آَ©
َ

ِل
ّѫ ُ ѫɶ   µْ©ِ 

ُّ
� َ ْȕوَ ُ¼َ× ا Fٍ ªـَّ َ ُɁ

 /FªɁ) ««ْ ِ ِ
ّ ѳʅَ؛ ) ۲ر H

َّ
ِ وَ ا¤

َّ
ȭ¤ا 

ُ
 رTَُ×ل

ʷ
F َّª َ ُɁ» َѫ Ѵʁ  

َ
Ȼtَ ُاء

َّ
FZِ

َ
�رِ ر�ķَُءُ �َ  َ©uَُ¾ أ

َّ
}

ُ
�

ْ
»ْ ûْ ا¤ ُ َѫʇ /٢٩» (فتح ( .  

ــاس اين ديـدگـاه نـام محمـد تنهـا در اين   ــلام قبـل از  ٤بر اسـ آيـه مـدني آمـده و پيـامبر اسـ

ــپرنگر ( ه اين نـام هجرت ب ـ ــت. از آلويس اشـ ــده نبوده اسـ ــنـاختـه شـ   ) Aloys Sprengerهـا شـ

خاورشناس اتريشي نقل شده است كه واژه محمد پيش از هجرت نام خاص و علم براي پيامبر  

ــلام نبوده و او اين نام را تحت تأث  ــيحيان براي خود برگزيده    ر ي اس خواندن انجيل و پيوند با مس

  . ) ٢٥: م ٢٠٠٥ليل، است (ر.ك: عمادالدين خ 
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  نام پيامبر قبل از بعثت از مجهولات تاريخ.  ٤-٣
يكي از نويسـندگان معاصـر عرب با بيان اين مطلب كه مطالعه زندگي پيامبر اسـلام بعد از 

ــت، يكي از ســؤالات در اين زمينه را  ولادت و قبل از بعثت از موضــوعات پيچيده تاريخ اس

ــت كه نام پيامبر تا قبل از بعثت نامعلوم بوده و منابع در او معتق  . داند ي مرتبط با نام پيامبر م  د اسـ

تند. برخي گفته  ده و اينكه بعضـي از اين زمينه كافي نيسـ اند او در زمان تولدش محمد ناميده شـ

ــم خوانـده  ــان را بـه اين اسـ ــت اعراب فرزنـدانشـ وليكن    ؛ انـد بـه جهـت تقرب بـه نبوت بوده اسـ

. همچنين بلاذري  اسـت   شـده ي و نه نزد عرب اسـتعمال نم اند كه اين اسـم نه نزد قريش معترف 

اش ابا قُثَم اســـت و ابا محمد هم گفته  كنه « : د ي گو ي ذيل نام عبد االله م   » انســـاب الاشـــراف « در 

ــود ي م  ــت. در جـايي ديگر بـه هنگـام يـادآوري از فرزنـدان    » شـ و او كنيـه اول را ترجيح داده اسـ

ته  كه در كودك   كند ي ياد م   » قثم « عبدالمطلب از  ت داشـ يار او را دوسـ ي مرده اسـت و پدرش بسـ

ته  اش ناميده شـود و اين از عادات  اسـت. نتيجه معقول اين اسـت كه پيامبر به نام عموي درگذشـ

ــد و يا به نحو دقيق  ــت. زماني كه پيامبر به نام محمد ملقب ش تر وحي او را به اين نام قريش اس

گذاشــته بود و اين تصــريح دارد به اينكه نام لقب داد، عباس فرزندي داشــت كه نامش را قثم  

  . ) ١٤٧:  ٢، ج م ٢٠٠٧پيامبر در اصل قثم بوده است (جعيط، 

  ارتباط واژه احمد با كلمات پراكليتوس و محمدان سرياني.  ٥-٣
  ٦انـد. نـام احمـد تنهـا در آيـه  نـام احمـد در قرآن و كلمـه پراكليتوس در انجيـل بـا هم مرتبط 

ــف آمده: «  ــوره ص ِ س
ّ ѭــ ×لٍ  وَ ُ©Ő�َـ ــُ Tـ َ

ِѳɶ 
ً
 ا

ْ Ѫ َѴɯ Ѭʏ   Fِuْ�َ µْ©ِ ی  
ُ

F َķْ
َ
ُ¾ أ ُŒْواژه محمد به زبان عربي يعني  ا «

فات خداوند در قرآن  ده و حميد از صـ توده شـ يار سـ نديده و احمد يعني كسـي كه بسـ خيلي پسـ

زيرا در آنجا از كلمه    ؛ سـوره صـف با مسـيحيت و انجيل يوحنا مشـهود اسـت   ٦اسـت. ارتباط آيه  

ــت كه به زبان لاتيني    كنـد ي م  ياد »  باراكليتس «  به معنـاي   ) advocatus( و اين كلمـه مبهمي اسـ

ــو  ــت و ابن    ) consolateur(   ي عن ي   ي طرفـدار و بـه زبـان فرانسـ و اين بـه نص قرآني نزديـك اسـ

از زبان   » محمد « بنابراين شـــكي در اين نيســـت كه نام   ؛ اســـحاق نيز به آن اعتماد كرده اســـت 

  . سرياني نشات گرفته (همان) 

ــرياني ترجمه عبارت     » محمدان «  كلمه  ــحاق از آن ياد    » پراكليتوس « س ــت و ابن اس هس

ــياســي بالايي يافت براي خود   ــت و اينكه پيامبر زماني كه در مدينه مقام و منزلت س كرده اس
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ــت.   ــيحيـت علاوه بر معنـاي دنيوي مرتبط اسـ ا ميراث مسـ برگزيـد و اين معنـاي ديني دارد و بـ

ت و   م نيسـ ت و اسـ ف م محمد لقب اسـ ي متصـ ت كه به شـخصـ فتي اسـ ود ي لقب صـ و اين در   شـ

اين دوره نزد عرب بسـيار كم بوده اسـت. اين لقب نه معناي دنيوي دارد تا با بحث حكومت و  

سـلطه مرتبط باشـد و نه معناي ديني. مانند لقب مسـيح براي عيسـي كه از سـوي اصـحابش در 

  . كنار نام اصلي او استفاده شده است (همان) 

 ــ  ، از طرف ديگر و در اثبات همين ادعا  ه تاريخي نام محمد و ارتباط آن با در مورد ريشـ

رياني به تاريخ حكومت  اني   زبان سـ اره كرده   ١ان غسـ ام اشـ اني به نام بطارقه يا در شـ اند. اميران غسـ

ــناخته م  ــدند ي فيلاركس ش ــوص حارث بن جبله ( ش ــاهان    ٥٦١. به خص م) كه بزرگترين پادش

  غساني بوده است. 

ت  قف بزرگ براي آنها اسـ رياني  كلمه بطارقه يا همان اسـ ده و اين لقب در زبان سـ عمال شـ

كه به معناي بزرگ و    شـده ي تبديل شـده اسـت و بر بزرگان غسـاني اطلاق م   » محمدان « به كلمه   

و به معناي مشــهور و ســرشــناس اســت )  illoustrios(   ي ن ي مشــهور بوده و به زبان يوناني و لات 

  . ) ١٤:  م ١٩٣٣(نولدكه، 

  نقد و بررسي دلايل نظريه اقتباس. ٤
ور كه اشـاره شـد برخي از اسـلام پژوهان غربي با دلايل و مسـتنداتي چند بر غير اسلامي  همانط 

اند و در اثبات اين كيد نموده أ ســـرياني بودن آنها ت   - محمد و احمد و اثبات مســـيحي   ي ها بودن نام 

اند. در ادامه مباحث به پاسخ و ارزيابي دلايل مذكور خواهيم پرداخت  ديدگاه تلاش بسياري نموده 

  و روشن خواهيم كرد كه اين دلايل معتبر نبوده و بر مباني صحيح و علمي استوار نيستند. 

  محمد و احمد و ناهمسويي با مِحمِت آرامي يهاعلميت واژه.  ١-٤
محمد و احمد دو قول ميان ادبا و مفســران    ي ها در خصــوص علميت يا وصــفيت واژه 

  وجود دارد: 

 
که در    ای از اطراف جزیرة العرب به سوی شمال غربی آنگردد که عدهجریان دولت غسانیان به قرن پنجم میلادی بر می  . ١

ها به  ها بود، تأسیس کردند. آنمرزهای کشور روم واقع شده مهاجرت کردند و سلسله غساسنه را که تحت الحمایه رومی
  .)١٥٥: ١، ج ش١٣٨٣ها تمایل داشتند و تعداد حاکمانشان ده نفر و اندی ذکر شده است (عربی،رومی
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محمد و احمد اسـم علم براي پيامبر هسـتند و   ي ها واژه الف) قول مشـهور اين اسـت كه  

:  ١، ج ق ١٩٩٣اسـم عَلمَ آن اسـمي اسـت كه بر شـخص يا چيز معيني دلالت دارد (زمخشـري، 

و    م ي بر وزن مفعَّل (اسـم مفعول) بضـمّ م  » حمد « اسـم علََم اسـت و مشـتق از   » محمد « واژه   . ) ٢٣

  . ) ١٩٧:  ٩، ج ق ١٤١٥؛ درويش،  ٣٢٤:  ٤، ج ق ١٤١٨است (صافي،   ن ي فتح ع 

نيز از نظر دستوري و ديدگاه غالب، صيغة افعلِ تفضيل از  » احمد « همچنين در مورد اسم  

ير خويش ذيل آيه  ت. قرطبي در تفسـ ة «ح م د» اسـ ف م   ٦ريشـ وره مباركه صـ : احمد د ي گو ي سـ

  ؛اسـم پيامبر اسلام است و اين اسم علم منقول از صفت است و اين صفت صفت تفضيلي است

ــت و همچنين كلمه محمد نيز يعني پي  ــلام احمد الحامدين براي پروردگارش بوده اسـ امبر اسـ

ر به فرد  فت محمود دو ويژگي منحصـ ت و در صـ ت و به معناي محمود اسـ فت اسـ منقول از صـ

تايش و تمجيد   : وجود دارد  يكي مبالغه و ديگري تكرار. محمد كسـي اسـت كه مكرراً مورد سـ

  . ) ٨٣:  ١٩، ج  ق ١٣٦٤(قرطبي،   رد ي گ ي قرار م 

بلكه    ؛ ب) قول ديگر اينكه همه اسـامي پيامبر از جمله محمد و احمد علم محض نيسـتند 

اند كه براي مسـماي خود سـتايش و كمال را ايجاب  اسـامي هسـتند كه از صـفاتي مشـتق شـده 

  . ) ٨٤:  ١، ج ق ١٤٠٧(ابن قيم جوزيه،   ند ي نما ي م 

اس گفتار اهل لغت نيز واژه  ه حرف اصـلي  » محمد « بر اسـ ت و از سـ م علم اسـ   » حمد« اسـ

ان زماني   ده اسـت كه اين سـه حرف دلالت بر مدح دارد. اطلاق محمود و محمد بر انسـ اخذ شـ

:  ٤، ج ق ١٣٦٤؛ قرطبي، ١٠٠:  ٢: ج ق ١٤٠٤است كه اوصاف پسنديده او زياد است (ابن فارس، 

ــر   . ) ٢٢٢ ِ «   فـه ي در آيـه شـ
ّ

ȭ¤ا 
ُ

×ل ــُ  رTَــ
ʷ

F ªـَّ َ ُɁ  /(ص)  امبر ي ـ) ترجيح بـا علميـت محمـد براي پ ٢٩» (فتح

) و محمد كســي اســت كه پي در پي مدح و تمجيد  ٢٥٦: ق   ١٤١٢اســت. (راغب اصــفهاني، 

همچنين گفته شـــده محمد يعني مســـتغرق در همه    . ) ١٥٦:  ٣، ج ق ١٤١٤(ابن منظور،  گردد ي م 

ــي،  محـامـد و اين بـه جهـت برخورداري از منزلـت  ــت (طبرسـ ــاني اسـ :  ٢، ج ق ١٣٧٢والاي انسـ

هاي محمد و احمد از شـهرت بيشـتري نسـبت به وصـفيت  ).؛ بنابراين ديدگاه عليمت واژه ٨٤٧

آن برخوردار اســت. حتي در صــورت پذيرش معناي وصــفي براي آن ترجمه به برگزيده و  

ــو انگاري آن  ــيح توجيه علمي ندارد بهترين و تلاش براي همسـ ترجمه آيه  پس  . ها با واژه مسـ

ريفه: «  Hِ شـ
َّ
ِ وَ ا¤

َّ
ȭ¤ا 

ُ
×ل  رTَـُ

ʷ
F َّª َ ُɁ َѫ Ѵʁ   

َ
Ȼtَ ُاء

َّ
F Zـِ

َ
�رِ ر�ķَُءُ �َ  َ©uَُ¾ أ

َّ
}

ُ
�

ْ
» ûْ ا¤ ُ َѫʇ ̼̼̼ /ته  « ) به جمله  ٢٩»(فتح خجسـ
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نيســت و با ادله زير   ي ا ترجمه صــحيح و عالمانه   » يا منزه اســت فرســتاده خدا  اســت پيامبر خدا 

  : رد ي گ ي مورد مناقشه قرار م 

ف) از منظر قوانين صـــرف و نحو و ادبيات عرب ترجمه نادرســـتي اســـت؛ زيرا اولاً ال   

اســت و لذا در ترجمه   » محمد « همانطور كه در مباحث پيشــين بيان شــد ترجيح با علميت اســم 

مذكور اين اســم از عَلَميت افتاده اســت و به اســم نكره ترجمه شــده اســت. همچنين از لحاظ  

د « اعراب   ه مب   » محمـ دا و  در اين آيـ ــول « تـ ؛  ٢٥٤:  ٩، ج  ق ١٤١٥(درويش،    اســـت خبرش    » رسـ

  . ) ١٣٦: ٤، ج  ق ١٤٢١نحاس، 

ب) ترجمه مذكور بدون توجه به سـياق آيات سـوره فتح انجام پذيرفته اسـت. در بحث  

با   . ) ٦١:  ش ١٣٨١(نجار،    دارد ي ترجمه قرآن توجه به سـياق آيات مترجم را از بروز لغزش باز م 

ــيـاق آيـات و دقـت قبـل و بعـد فراز مـذكور م  Hِ گفـت عبـارت: «   توان ي نگـاه بـه سـ
َّ
َ وَ ا¤ـ ѫ Ѵʁ   ُ¾ ه َ©uـَ » بـ

باشــد و    ي ا ژه ي روشــن اســت كه منظور بايد شــخص و   بوده،   » كســاني كه با او هســتند « معناي  

ــمير  ــاف بر اين، ض  و همچنين با دقت در آيات قبلي «   گردد ي بر م  » محمد « به كلمه  » ه « مض
ْ

F
َ
�
َ
¤

 َ̀ 
ْ

ؤ ُّL¤ا ُ َȬ×Tَُر ُ َّȭ¤ا 
َ

ق
َ

F Ѵɯ  ̼̼̼ � َ ْȕ ِѳɯ /محمد « كه بي ترديد مراد از كلمه   گردد ي ) مشخص م ٢٧»(فتح « 

ت  كار اسـ ت و علميت آن آشـ لام اسـ خص پيامبر اسـ ت يا   ؛ شـ ته اسـ بنابراين ترجمه آن به خجسـ

  . د ي نما ي منزه است نادرست م 

ــاس اد   » خجســته « ج) با فرض صــحت ترجمه واژه محمد به    عاي مذكور، آيا در بر اس

معنـاي مفروض را پـذيرفـت؟!   توان ي هـا آمـده نيز م در آن   » محمـد « مورد آيـات ديگري كـه واژه  

̼̼̼ آيات: « 
ٌ

×ل  رTَــُ
َّ
įِإ 

ʷ
F َّª َ ُɁ �© َ؛ ) ١٤٤» (آل عمران/ و  »  

َ
×ل ْ وَ ¤µْ�ِ رTَــُ ُǼ¤ِ�:ِر µْ©ِ Fٍ6َ

َ
ѳɯ أ

َ
 أ

ʷ
F َّª َ ُɁ 

َ
©� ǒن

 ِ� َّ́ َ ا¤ َѬɸ�> َو ِ
َّ

ȭ¤ا َѫ Ѵʂ ِøّ   ̼̼̼ /و « ٤٠»(احزاب ( Ȼtَ 
َ

ِل
ّѫ ُ ѫɶ � ِѳɹ ا× ُ́ Fٍ ̼̼̼   وَ آَ© َّª َ ُɁ /٢» (محمد .(  

قرآني كـه بيـان گرديـد ثـابـت اســـت. حتي در    ي هـا بنـابراين علميـت واژه محمـد بـا توجـه بـه مثـال 

ــفي نيز نم  ،  » بهترين « آرامي كـه بـه معنـاي    » مِحمـِت « ميـان كلمـه    توان ي صـــورت پـذيرش معنـاي وصـ

ــت و واژه (محمـد) همـانطور كـه در مبـاحـث مـذكور مطرح    » برگزيـده « و   » منتخـب « ، » ن ي تر نـاب «  اسـ

ارتباط مفهومي برقرار نمود و تلاش براي همسـو انگاري ميان مفاهيم اسـامي محمد و مسـيح  ، گرديد 

ناممكن اســت. از منظر مســلمانان احمد و محمد يكي از بزرگترين و مشــهورترين اســامي پيامبر  

:  ٢، ج  ق ١٣٦٢ي آن حضــرت در نزد پروردگار عالم دارند (صــدوق، اند و گواه منزلت والا اســلام 

  . ) ٤٢٦:  ٤، ج  ق ١٤١٤؛ زبيدي، ١١٤:  ١٦، ج  ق ١٤٠٣؛ مجلسي، ٤٢٥
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و   توان ي بنابر آنچه آمد م  كه   » محمد « انگاري واژه گفت همسـ زمان عبدالملك    ي ها در سـ

مروان با مسـيح نيز برداشـت صـحيحي نيسـت و به موازات همان ديدگاه مطرح شـده اسـت. گفته  

تين كسـي كه در يكسـان  ته  شـده اسـت كه نخسـ سـازي سـكه در قلمرو اسـلامي نقش كليدي داشـ

عبدالملك مروان بوده اسـت. او اولين كسـي اسـت كه به صـورت رسـمي درهم و دينار اسـلامي  

(واقــدي،  را رواج د  بي ١٧٧:  ٥، ج  ق ١٤١٨اد  ج  ؛ ابن كثير،  عبــدالملــك روزي    . ) ١٥:  ٩تــا: 

كاغذي مشـاهده نمود كه روي آن شـعارهاي پدر، پسـر و روح القدس نوشـته شـده بود. او در 

» را در آن نوشـت كه اين اقدام �¦ ¼× ا¤ȭ اF6 نوشـت و عبارت: «   ي ا پاسـخ به امپراطور روم نامه 

ــبـانيـت امپراطور   ــد و او عبـدالملـك را تهـديـد كرد كـه اگر اين كـار را ترك بـاعـث عصـ روم شـ

نكنيد بر روي دينارهاي رومي عباراتي نقش خواهد شـد كه به پيامبر شـما توهين شـود. به دنبال  

رومي را تحريم و به ضــرب    ي ها اين جريان بود كه عبدالملك با راهنمايي امام باقر (ع) ســكه 

:  ١، ج ق ١٣٨٩؛ زيدان، ٦٥٤:  ١ج   ق، ١٤٠٣ن امين، اسـلامي دسـت زدند (سـيد محس ـ  ي ها سـكه 

ها سـوره توحيد و در روي در يك روي اين سـكه   (ع) گفته شـده اسـت كه به دسـتور امام   . ) ١٠٢

ها را در بلاد اســلامي  ديگر نام رســول االله را نقش زدند. عبدالملك به پيشــنهاد امام اين ســكه 

بنابراين اقدام  ؛ ) ٣٦:  ٢، ج  ق ١٤١٣؛ شـــريف قرشـــي، ٩٥:  ١، ج ق ١٤٢٤رايج ســـاخت (دميري، 

اسـلامي اقدامي عليه امپراطوري روم بود و اين    ي ها عبدالملك مروان در خصـوص رواج سـكه 

  صحت ندارد.  بوده، ها به معناي مسيح ديدگاه كه واژه محمد در روي اين سكه 

  عدم ارتباط واژه محمد و مسيح.  ٢-٤
  ؛دگاه مذكور مسـتدل نيسـتسـنخيت و اشـتراك مفهومي دو واژه مسـيح و محمد طبق دي 

بلكه در تضـاد با ادله معناشـناسـي و واژه پژوهي اسـت. واژه مسـيح در ميان اعراب پيش از اسـلام  

اما در مورد منشـأ آن در قرآن اختلاف نظر وجود دارد. برخي آن را عربي  ؛ شـناخته شـده بوده 

ته (ر.ك:   دانند ي م  اوي از لغات عبري دانسـ ري و بيضـ اني مانند زمخشـ اوي،  و كسـ ،  ق١٤١٨بيضـ

ــري  ١٧: ٢ج   ــرقـان آن را واژه ٣٦٣: ١، ج  ق ١٤٠٧، ؛ زمخشـ ــتشـ ــريـاني    ي ا ) و برخي از مسـ سـ

در مورد معناي آن اقوال متعددي وجود دارد تا حدي كه    . ) ٣٨٢: ش   ١٣٨٦اند (جفري، شــمرده 

  يس ــي ذكر شــده اســت و اينكه اســم علم براي ع   » مســيح « معنا براي واژه   ٢٥ د ي گو ي ابن عربي م 

  » سيح« از منظر واژه پژوهي اگر اين واژه را مأخوذ از   . ) ٥١٧:  ١، ج  م ١٩٥٨ت (ابن عربي، (ع) اس 
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ياحت و گردش م  ت كه در زمين سـ ي اسـ :  ٣، ج ق ١٤٠٤(ابن فارس،   كند ي بدانيم به معناي كسـ

بدانيم معناي ديگري از آن   » مسح « ) و اگر آن را مأخوذ از ٤٩٣:  ٢: ج  ق ١٤١٤؛ ابن منظور، ١٢٠

كسـي اسـت كه   ا ي  داد ي و شـفا م   كرد ي ؛ كسـي كه بيماران پوسـتي را مسـح م شـود ي اسـتفاده م 

ــح كرد و پـاك گردان   ي خـداونـد او را از نـاپـاك  ؛  ٣٢٦: ٤تـا، ج ي (ابن اثير جزري، ب   د ي ـو گنـاه مسـ

  . ) ٥٤٩:  ٢، ج ش ١٣٧٤؛ مكارم، ٧٦٨:  ق ١٤١٢راغب اصفهاني، 

ــيح « واژه     ــاء/ ٤٥(آل عمران/ در قرآن  بار   ٩»  مسـ ؛  ٧٥،٧٢،١٧؛ مائده/ ١٧٢،١٧١،١٥٧؛ نسـ

به مادرش داده بود   ل ي كه جبرئ   ي در ضـمن بشـارت   » ح ي مس ـ« ذكر شـده اسـت. لفظ     ٣١،  ٣٠توبه/ 

َ آمده: «  َّȭ¤ا 
َّ

کِ ÷ُ إِن ُ ِ
ّ ѭـــŐ�َ   ِـــU َ ْȟا ¾ُ ُŒْا ¾ُ ْ́ ©ِ Áٍ َ ِ

َ
ǣ�ِ ø 8ُ ̼̼̼ /يعني آن جناب قبل از اينكه   ؛ ) ٤٥»(آل عمران

 ــ  ي مار ي ب   ا ي كند    نا ي ا ب ر   ي كور  ــولاً قبل از ولادت، مسـ ــفا دهد و اصـ ــده بود.  ده ي نام  ح ي را شـ شـ

ت كه در كتب عهد   ي عبر   ي » حا ي مش ـ« معادل كلمه   » ح ي مس ـ« همچنين واژه   اره    ن ي اسـ آمده و اشـ

، كاهنان او را با روغن مقدس كرده ي م   ي تاجگذار   ي دارد كه هر پادشـاه   ل ي اسـرائ   ي به رسـم بن 

ح م  ود و بد   كردند ي مسـ لطنتش مبارك شـ اه را مش ـ ن ي تا سـ بت پادشـ به  ا ي ، كه گفتند ي م  حا ي مناسـ

آمده اسـت كه حضـرت    ل ي اسـرائ   ي مبارك اسـت و در كتب بن  ي به معنا   ا ي خود شـاه اسـت   ي معنا 

  يو حاكم و منج  كند ي ظهور م   ل ي اســرائ ي در بن  ي ؛ زيرا او به زود دند ي نام   حا ي (ع) را مش ــ  ي س ــي ع 

) از مطالبي كه در معناي و مفهوم واژه مسـيح  ١٩٣:  ٣، ج  ق ١٤١٧خواهد بود (طباطبايي،  شـان ي ا 

  بين اين واژه و واژه محمد اشتراك مفهومي برقرار نمود؟!   توان ي بيان شد چگونه م 

  در كتيبه معبد صخره اورشليم   » محمد عبداالله و رسوله « ترجمه صحيح عبارت  .  ٣-٤
د  اس تلاش نمودنـ ه اقتبـ ان نظريـ دعيـ ان واژه    مـ د « ميـ ذيرش   » محمـ اي مورد پـ ا فرض معنـ بـ

ان و كلمه   وله « در عبارت    » عبداالله « خودشـ ليم    » محمد عبد االله و رسـ در كتيبه معبد صـخره اورشـ

است   » خادم خدا « به معناي   » عبداالله « ارتباط مفهومي برقرار سازند. بر اين اساس مي گويند واژه  

محمد « بنابراين عبارت    ؛ عمال شده است كه بر اساس آيات قرآن در خصوص عيسي مسيح است 

يعني خجسـته اسـت پيامبر و خادم خدا يعني حضـرت عيسـي نه پيامبر اسـلام.    »؛ عبد االله و رسـوله 

  اين ادعا از چند منظر قابل مورد مناقشه است. 

الف) معاني وصـــفي كه مدعيان براي واژه محمد قائل بودند با ديدگاه علميت اين واژه 

در اصطلاح ادبيات عرب مركب اضافي است و روي   » عبداالله « كلمه  اما  ؛ ت مورد نقد قرار گرف 
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اين كلمه بر خلاف نظر قائلين به   . ) ٢٠:  ق ١٤٢٥  ي ن ي (غلائ  شـود ي هم رفته اسـم علم محسـوب م 

بلكه دوبار در قرآن آمده كه يكبار در خصـوص    ؛ اين ديدگاه تنها در مورد عيسـي مسـيح نيسـت 
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مورد او دچار غلو شــده بودند و او با اين عبارت نســبت به امتش حجت را تمام كرد، همچنان  
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ب) از سـويي ديگر بر اسـاس آيات قرآن پيامبران الهي عبداالله هسـتند و عبداالله به معناي  

اما اسـتعمال اين كلمه در مورد حضـرت عيسـي (ع) در حقيقت پاسـخي به اعتقاد    ؛ بنده خداسـت 

(ع) بنده خداسـت و    ي س ـي . به تعبير قرآن حضـرت ع اسـت باطل پيروانش به الوهيت آن حضـرت  

ت:   ان آمده اسـ ت؛ زيرا در مورد ايشـ µْ  « او بر اين بندگي معترف اسـ
َ
¤ َú 

َ
~�ِ ْ́ َ� U ـ  Uـْ َ ْȟا ø 8ُ  

ْ
ن

َ
 ÷َ أ

َ
×ن

ُ
�  

ُ�×ن̼̼̼  َّL
َ
� ُ ْȟا 

ُ
Á

َ
�ïِİ َ ْȟا 

َ
į َو ِ

َّ
ȭ¤ِ 

ً
خدا باشـد هرگز  ي برا  ي ا بنده   نكه ي از ا  ح ي ) خود مس ـ١٧٢نسـاء/ ( » F�ْtَا

ابا ندارند. كلمه عبد در قرآن كريم در مورد شـــخص   ز ي اســـتنكاف نداشـــت، ملائكه مقرب ن 

 كار رفته اســت مانند آيه « پيامبر اكرم (ص) نيز به 
ѫ

ǋ ْ ُѬɽ ْ́ ُ� 
ْ

´� Ȼtَ  ٍ� ÷ْ رَ   وَ إِن
ْ
¤ َّѫ َ ѫɶ � َّɆِ  ٍرَة× ×ا U�ِــُ

ُ
�
ْ
�
َ
| ѫɯFِ�ْtَ

 ̼̼̼ȭِ
ْ
�©ِ µْ©ِ /؛ ٢٣» (بقره( َѫ ْ ѫɶ

َ
´� Ȼtَ وَ ©� أ

ْ
¤  ѫɯFِ�ْtَ َ÷ َنِ    ْ×م��Lْ

ُ
}
ْ
   ْ×مَ ÷َ ا¤

َѬǍ�َ
ْ
�uªْنِ̼̼̼  ا¤ َ ѳ

ْ
ȕ؛ « ٤١»(انفال/ ا(  

َ
�7�ْن ــُ T

 H
َّ
ŏْ  ی ا¤

َ
   ی أ

َ
 Fِ�ْuَ�ِ ْøهِ ¤

ً
İ   ̼̼̼امL َ ْȕا Fِ;ِ Uــْ َ ْȟا µَ©ِ /(ع)    وسـف ي ) اين كلمه در مورد حضـرت  ١»(اسـراء

 ــدر آيه: «...   aـ
َ
¥

ْѫ7 ُ ْȟا 
َ ѫɯِد��tِ µْ©ِ ¾ُ

َّ
ѫ إ³ِ Ѵʂ /ــف  رت نوح (ع) در آيه: «... حضـ ـ  ؛ ) ٢٤»(يوس

ً
 F�ْtَا

َ
ُ¾ ǒن

َّ
إ³ِ

×را 
ُ
�

َ
Z /(ع) در آيه:   ا ي ) و حضرت زكر ٣»(اسراء » ِL

َ
�

َ
هُ ز

َ
F�ْtَ̼̼̼ َّѴɯ /به كار رفته است.  ز ي ) ن ٣»(مريم  

با عيسـي مسـيح در اثر   ها ن ي ج) همچنين پنداره همسـويي واژه محمد و عبداالله و ارتباط ا 
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و نيز به ســياق آيات ســوره احزاب و تصــريح مفســران مراجعه   نمودند ي ) توجه م ٥٦(احزاب/ 

ت نم  نمودند ي م  دند ي دچار اين برداشـ ي،  شـ بنابراين مراد از   ؛ ) ٥٧٨:  ٨، ج ق ١٣٧٢(ر.ك: طبرسـ
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محمد در عبارت مورد نظر پيامبر اسـلام اسـت و عبداالله به معناي نهايت بندگي و عبوديت آن 

  حضرت است. 

/ و ا¤Uــİم ø¥t¾ ÷×م  « تهايي كتيبه:  اما فراز ان  ѴɸL© ѫ ѳʁ ــťût کF�t ــ×¤� وTر Ȼt Ȼا§¥½» `ــ

×ت و ÷×م ÷�uـ  ø6ـ�  Ѵɹ و ÷×م Fــت ـ  » و¤ـ گوينـد در نفـه بوده و همـانطور كـه مـدعيـان نيز مي أ عبـارتي مسـ

  يس ـي خصـوص حضـرت عيسـي (ع) اسـت. در خصـوص اينكه فراز مذكور در مورد حضـرت ع 

ها به مفهوم اين نيســـت كه  هم قرار گرفتن اين بخش   اما در كنار  ؛ (ع) اســـت شـــكي نيســـت 

بلكه در عبارت نخسـتين مراد   ؛ (ع) اسـت   ي س ـي در همه اين عبارات حضـرت ع   » عبد « مشـاراليه  

(ع) است. عبارات منقوش در   ي س ي است و در عبارت انتهايي مراد حضرت ع   (ص) پيامبر اسلام 

؛ زيرا ابتدا توصـيف پروردگار آمده و سـپس مدح نبي  كند ي اين كتيبه ترتيب منطقي را دنبال م 

  (ع) ذكر شده است.   ي س ي حضرت ع   تاًي اكرم (ص) آمده است و نها 

  حكمت نيامدن نام محمد در آيات مكي.  ٤-٤
ــده و ا  ــتناد ش ــرفاً در در بخش ديگري از اين نظريه به آيات قرآن اس ينكه نام محمد ص

ــلام در مدينه و در اثر  ــت و پيامبر اس ــاني از اين نام نيس آيات مدني آمده و در آيات مكي نش

ــوص نتـايج پژوهش  ام را براي خود برگزيـد. در خصـ ــيحي اين نـ ــر مسـ ا عنـاصـ   يهـاارتبـاط بـ

ين نشان در اغلب موارد دچار نقصان هست و ا   (ص) خاورشناسان به ويژه در مورد پيامبر اسلام 

نادرســت    ي ها از يكجانبه نگري و توجه نكردن به جميع مسـتندات اسـت كه موجب برداشـت 

ها و القاب پيامبر اسـلام در قرآن كه  يوري روبين در خصـوص نام   ي ها . مانند پژوهش گردد ي م 

ــايي   ــت (ر.ك: رضـ ــول و مزمـل و مـدثر اكتفـا نموده اسـ تنهـا بـه نـام محمـد و القـاب عبـد و رسـ

  اين ديدگاه نيز از چند منظر قابل خدشه هست.   . ) ٩- ٢٢:   ١٣٩٨هفتادر،  

ــرت با  الف) مي  ــيح و يهود و احتجاج آن حضـ دانيم كه مواجهـه پيامبر با بزرگان دين مسـ

اند از خصايص  آنها بيشتر در دوران مدني رخ داده است و همانطور كه انديشمندان اسلامي گفته 

  . ) ٧٧: ق  ١٤١٧؛ حكيم، ٥١: ش ١٣٨٢معرفت،  سـور مدني همين احتجاج با اهل كتاب اسـت (ر.ك: 

در آيات مدني و سـكوت آيات مكي در اين رابطه و اشـارات انجيلي    (ص) فرض آمدن نام پيامبر 

مسيحي باشد. در    - از منابع سرياني   (ص) دليل اقتباس نام پيامبر   تواند ي در خصوص پيامبر خاتم نم 

ا اهل كتاب به صـورت ويژه به نام  آيات مدني جهت اثبات حقانيت رسـالت پيامبر و در احتجاج ب 



  ۱۲۳   |   نقد   ی در ترازو   ی ح ی مس   - ی ان ی اقتباس نام محمد و احمد (ص) از عناصر سر   ی ها انگاره 
 

 

ت و به اهل كتاب تذكر م  ده اسـ اره شـ ان پيامبر اشـ كه نام و اوصـاف محمد (ص) در   دهد ي و نشـ

ســوره صــف مســتنداتي آمده اســت كه   ٦منابع ديني آنها آمده اســت. در همين زمينه ذيل آيه  

ــي از يهود از پيامبر در مورد چرايي نام  ــؤال نمودند و  محمد، احمد و بشـــير و    ي ها بعضـ نذير سـ

ــخ فرمودند: «  ــان در پاسـ 
ѫʏ ايشـ| FـªɁ �©أ   
ѫ
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| Fķد، و أ©� أ×ªɁ رض
Ѫ
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ѫ
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ѫ
ǋ ¾́ـ©] Fķــء أ   ا¤Ŗــ

رض]، و أ©� ا¤�] ـ
Ѫ
įا Ѵɷ  H´¤و أ©� ا ،Á´ ѳȕ ѳɯ ȭ¤ع ا�lأ µ© ѭـŐ��| Ѵɶ ـ ƅt µ© رH³�|   ر� ¤́ ѳɯ ȭ¤ق ١٣٦٧» (قمي، ا  ،

  . ) ١٣٦:  ٨، ج  ق ١٤١٩كثير، ؛ ابن ٢١٤:  ٦، ج  ق ١٤٠٤؛ سيوطي، ٣٦٥:  ٢ج  

ها اشـاره نشـده  ب) مسـائل متعددي در سـور مدني قرآن آمده اسـت و در سـور مكي به آن 

مانند برخي از مسـائل فقهي و اجتماعي. پيامبر در سـرتاسـر قرآن مخاطب وحي بوده و    ، اسـت 

ا خداوند در دوران مكي نيز مكرراً ب  اســـت. ويژه آن حضـــرت    ي ها احمد و محمد نام   ي ها نام 

ت. نام  اند  پيامبر در قرآن عبارت  گر ي د   ي ها عناوين مختلفي ايشـان را مورد خطاب قرار داده اسـ

 ــي ـ) و  ١٩)، عبـداللـّه (جن/ ١از طـه (طـه/  ــرت را بـا    م ي ). قرآن كر ١(يس/   ن ي اسـ همچنين آن حضـ

(احزاب/ ٦و    ٤٥. احزاب/ ١٥٧(اعراف/   يّنظير: نب   ي ن ي عنـاو  اللـّه  ــول  النّب ٤٠)، رسـ   ن يي )، خـاتم 

)  ١٠٧(انبياء/   ن ي )، رحمة للعالم ٢٨. سبا/ ١١٩(بقره/   ر ي )، نذ ٢٨. سـبا/ ١١٩(بقره/  ر ي )، بش ـ٤٠(احزاب/ 

در كنار اين القاب و اسـامي، خداوند   . ) ٢٥،  ٢٦، ج ١٣٨٣و ... سـتوده اسـت (هاشـمي رفسـنجاني، 

ــمير خطــاب   بــا ضـ را  پيــامبر  مــاننــد    » ك « در قرآن كريم  ــت.  اســ داده  قرار  مورد خطــاب 

. از مجموع دلايل ارائه شــده چنين  » آتيناك » و « جعلناك »، « ثبتناك »، « اعطيناك»،« ارســلناك « 

ــت م  ــود ي برداش ــده ي كه شــخص پيامبر در دوران مكه هم به اين نام شــناخته م   ش   يهاو نام  ش

  اند. مبارك ديگري نيز داشته 

 پيامبر از عناصر مسيحي  ريعدم تأث.  ٥-٤

بر اسـاس ديدگاه اشـپرنگر، پيامبر با خواندن انجيل و متأثر از آيين مسـيحيت نام محمد را 

برخود نهاده است. اين پنداركه پيامبر متأثر از عناصر مسيحي يا يهودي است از گذشته تاكنون  

ــت (نحل/ مطرح بوده و د  ــرقان عمدتاً در اين زمينه به  . ) ١٠٣ر خود قرآن نيز آمده اسـ ــتشـ مسـ

تناد م  تان ورقه بن نوفل و بحيراي نصـراني اسـ   . ) ٢٣٩و    ٢٦٤:  ١، ج ق ١٤١٣(رضـوان،   كنند ي داسـ

، ١٤١٥اقوال مربوط به جريان ورقه از حيث سند و دلالت مورد نقد جدي است (ر.ك: معرفت، 

خلال اين گفتگوها مطلبي كه نشــان دهد پيامبر نام محمد را از از ســويي ديگر در   . ) ٧٨:  ١ج 
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ــام، ب  در   . ) ١٤٨:  ٢، ج ق ١٤٠٥؛ بيهقي،  ٢٣٨: ١تا، ج    ي اين ميـان برگزيده وجود ندارد (ابن هشـ

ت اســــت   ابـ ه ثـ ــيـ نيز همين قضـ ــراني  ا بحيراي نصـ بـ امبر  پيـ دار  ه ديـ ات مربوط بـ مورد روايـ

پيامبر از آيين مســيحيت و ارتباط پيامبر با   ر ي تأث   بنابراين مســئله   ؛ ) ١٠٨٤:  ٣، ج  ق ١٤٠٩(راوندي، 

  نيست. مورد پذيرش  ، اند مسيحيان به شكلي كه مستشرقان مطرح نموده 

  نام پيامبر بعد از تولد و قبل از بعثت .  ٦-٤
ــتنـاد كرده  ــان به منـابع تاريخي نيز اسـ اند. از قائلين به ديدگاه اقتبـاس جهـت اثبـات نظريه اشـ

ــت كه يكي ديدگاه آنان تاريخ ز  ندگي پيـامبر بعـد از تولد و قبـل از بعثـت از مجهولات تاريخ اسـ

از اين مجهولات نام پيامبر است. تاريخ و روايات صحيح در كنار قرآن منابع شناخت براي پيامبر  

روايي نام پيامبر بعد از تولد و    - اســلام هســتند. بر خلاف ادعاي مذكور، بر اســاس منابع تاريخي 

را عبدالمطلب براي ايشــان » محمد « ص بوده اســت و گفته شــده اســت كه نام  قبل از بعثت مشــخ 

ــيره پيـامبر نقـل م  ــت. كتـب معروف در سـ كه عبـد المطلـب در روز هفتم    كننـد ي انتخـاب كرده اسـ

د و فرزند  ، كه پيامبر را در بغل گرفته بود حالي در  وارد كعبه شـد و بعد از مدتي از كعبه خارج شـ

دان را عقيقـه م  ه در روز هفتم فرزنـ ه داد و عـادت عرب اين بود كـ ه آمنـ د ي را بـ و همچنين    كردنـ

ــخ  ــيـدنـد و او در پـاسـ ــده را از عبـدالمطلـب پرسـ ــده كـه قريش نـام فرزنـد تـازه متولـد شـ گفتـه شـ

؛ بيهقي،  ١٦٠:  ١تا، ج  ي ؛ ابن هشـــام، ب ٨:  ١  ، ج ق ١٤٢٠فرمودنامش را محمد گذاشـــتم (مقريزي، 

ــان به    . ) ٨٢:  ١، ج  ق ١٤٠٥ ــتندات ولادت پيامبر و نام گذاري ايش ــيعي نيز مس همچنين در منابع ش

  ؛ ابن شــهرآشــوب، ٣٠١:  ٨، ج  ق ١٤٠٧كليني، ؛ ٢٨٦: ق ١٣٧٦محمد آمده اســت (ر.ك: صــدوق، 

براي آن حضـرت بيان شـده  ده اسـم مبارك    ، در روايات مشـهور ميان فريقين   . ) ٢٩:  ١، ج  ق ١٣٧٩

ــت كـه عبـارت  F، و أķـF، و اȝـ�Ń انـد از « اسـ  Ѵɹ ×7  ѳʏ   ی ا¤ـªɁ  Hـّ
ّ

ȭ¤ا   H
ّ
�uـFه  û V ¤   ی ا¤�{L، و ا¤uـ��ـ� ا¤ـ

 H¤ا ѭŏ�ȕو ا ،F6ی أ  Ѵɲ ѭـŐ  Ȼt د��u¤ا   ɒF� ѫǍ�ȝو ا ،Ķİȝـ×ل اTو ر ،Á�×�¤ـ×ل اTو ر ،ÁķL¤ـ×ل اTو ر ، - 

 }� ø �  ا¤´�س - 
َѭɽ
ُ
ده به آن اشـاره دارد نيز بنابر نقل فريقين يكي از اسـامي و  » و نام قُثَم كه نويسـن ، و �

القاب آن حضــرت اســت و به معناي كســي اســت كه نســبت به مردم بخشــش زيادي دارد و به  

:  ٢، ج  ق ١٤١١؛ حاكم نيشــابوري،  ١٨٢٨:  ٤تا، ج  معناي جامع خيرات نيز آمده اســت (مســلم، بي 

  . ) ٦١٣:  ١، ج  ق ١٤١٨كاشاني، ؛ فيض ٥٤٨:  ١٧، ج  ق ١٤١٤؛ زبيدي، ٦٥٩
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 مسئله اشارات انجيلي در خصوص نام پيامبر.  ٧-٤

ام   اط نـ د « ارتبـ ه    » احمـ ا كلمـ ــتـدلال     » پراكليتوس « بـ ا بخش ديگري از اسـ ل يوحنـ در انجيـ

مسـيحي اسـت. اين موضـوع از گذشـته تاكنون در   - ارتباط نام محمد و احمد با منابع سـرياني 

حتي رواياتي نيز با اين مضـمون در دسـترس   ، ميان انديشـمندان و دين پژوهان مطرح بوده اسـت 

ه در آن از لسـان پيامبر آمده  اسـت، مانند روايت جابربن عبداالله انصـاري از رسـول خدا (ص) ك 

) و در روايت مفصل  ٥٥  : ق ١٤٠٣است كه در تورات و انجيل از ايشان ياد شده است (صدوق، 

مباهله آمده اســت كه عالمان مســيحي نجراني به فرازي از يوحنا مبني بر بشــارت به احمد به 

ته  اره داشـ ارت به از همين ر   . ) ١١٢ : ق ١٤١٣اند (مفيد، عنوان پيامبر آخر الزمان اشـ و موضـوع بشـ

(ع) به پيروانش با تعبيري به معناي    ي س ــي آمدن حضــرت محمد (ص) در وصــاياي حضــرت ع 

اســت كه با واژه احمد مطابقت دارد. مطلب مهم در اين زمينه اين اســت كه    » بســيار ســتاينده « 

زبان حضــرت عيســي (ع) عبري اســت و زبان انجيل يوحنا نيز عبري اســت و بعداً به يوناني  

شده است و ظاهراً كلمه پراكليتوس به زبان يوناني است. معادل عربي اين واژه فارقليطا  ترجمه  

ها متفاوت اســت برخي آن را به در مورد معناي فارقليط نيز نقل   . ) ٩٥ : ق   ١٤٢٣اســت (معرفت، 

:  ١، ج ق ١٤١٧معنا نمودند (زمخشــري،   ، افكند ي معناي كســي كه بين حق و باطل را جدايي م 

ــفيع معنا كرده  ) برخي آن را ٢٧٩ ــلي دهنده، معلم و ش ــه ي اند يا از ر به معناي تس به معناي    ي ا ش

  . ) ٢٨١:  ٢، ج ق ١٤٠٢؛ مصطفوي، ١٧١  : ق ١٩٨٧، ي آورد ي اند (ن حمد دانسته 

ران فارقليط را منطبق با واژه احمد در آيه  ته   ٦برخي از مفسـ وره صـف دانسـ ياق  سـ اند. سـ

ــمه احم «   عبارت  ــان م   » اس  ــي كه ع  دهد ي در اين آيه و ظواهر آن نش (ع) اين نام را در مورد   ي س

آن   ل ي اهل تورات و انج   نكه ي رسول اكرم (ص) به كار برده است. همچنين اين دلالت دارد بر ا 

؛  ٥٢٨:  ٢٩، ج ق ١٤٢٠(فخررازي،   شــناختند ي م  » محمد «   نام و همچنين به نام  ن ي حضــرت را به ا 

  . ) ٢٥٣:  ١٩، ج ق ١٤١٧طباطبايي،  

ــاف پ   توان ي در مجموع م  ــئله آمدن نام و يا اوصـ (ص) در كتاب مقدس   امبر ي گفت مسـ

پراكليتوس يا   ي ها اند ميان مفهوم واژه موضــوعي مورد اتفاق اســت. گرچه برخي تلاش نموده 

ويي    اند ت ي اما قائلين به اين ديدگاه در اقل  ؛ فارقليط و احمد ارتباط مفهومي برقرار نمايند  و از سـ

ناخته نم   وان ت ي ديگر نم  ارات انجيلي به نام احمد شـ ده ي پذيرفت كه پيامبر قبل از اشـ ت و    شـ اسـ

  بوده باشد. مبدأ اين نام از انجيل  
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  عدم ارتباط كلمه محمد با محمدان سرياني.  ٨-٤
اثبات    جهت  سـرياني  – محمد و احمد از عناصـر مسـيحي    ي ها قائلين به ديدگاه اقتباس نام 

  يهااند مبني بر اينكه او در پژوهش شرق آلماني تمسك جسته نظريه خود به سخن نولدكه مست 

خويش به اين مطلب اشاره دارد كه كلمهَ بطارقه به معناي اميران و بزرگان سلسله غساني است  

)  ١٤:  م ١٩٣٣و به معناي بزرگ و مشـهور اسـت (نولدكه،  » محمدان « و اين كلمه به زبان سـرياني  

ده كه كلمه  ت   » محمد « همچنين گفته شـ ترجمه همان كلمه بارقليطس يا پراكليتوس يوناني اسـ

ــاره   ــت و اين واژه مرتبط با واژه محمدان مورد اش ــحاق آمده اس ــيره ابن اس نولدكه    كه در س

؛ زيرا به مقام و منزلت والاي پيامبر كه در مدينه كسـب نمودند اشـاره دارد. در پاسـخ به اسـت 

  . گردد ي اين استدلال نيز مطالب ذيل متذكر م 

اشـاره به يك مقام تشـريفاتي و يك   » محمدان « كه كلمه   د ي آ ي الف) از گفتار نولدكه برم 

اما منزلت و    ؛ سـمت سـياسـي اسـت، همانطور كه در مورد پادشـاهان غسـاني به كار رفته اسـت 

 مقام پيامبر اسلام به شهادت منابع اسلامي بالاتر از يك مقام صرفاً سياسي و تشريفاتي است. 

ــهور  )  illoustrios( ومي ميـان واژه محمـد و واژه  ارتبـاط مفه ب)  بـه معنـاي بزرگ و مشـ

 وجود ندارد. در مطالب پيشين به معناي كلمه محمد اشاره شد. 

ج) آنچه هشــام جعيط از قول ابن اســحاق آورده اســت در اصــل نقل يكي از حواريون  

از آن آمده:    (ع) از ايشـان درباره بشـارت به پيامبر اكرم (ص) اسـت. در بخشـي   ي س ـي حضـرت ع 

 ــد ي ا ي ب   "مُنحمنا "«پس هر گاه  و روح   فرســـتد ي شـــما م   ي كه خداوند او را بســـو  ي ، همان كسـ

كه از نزد پروردگار خارج شـد، پس او بر من و شـما گواه اسـت، چون شـما از زمان   ي القدس ـ

ــك نورز  ن ي ، ا د ي با من بود  ان ي جر   ن ي در ا  م ي قد  ــحاق كلمه  د ي را گفتم تا ش را   » منحمنا « ». ابن اس

ــريـاني و معـادل   ــام، بي   دانـد ي م   » محم « سـ ارتبـاط ميـان واژه منحمنـا در  . ) ٢٣٣: ١تـا، ج  (ابن هشـ

  سخن ابن اسحاق و واژه محمدان نامعلوم است. 

كدام از انديشــمندان تفســير و علوم قرآني به ســرياني  گفت هيچ   توان ي د) در نهايت م 

د در قرآن اشـــاره نكرده  د و احمـ ام محمـ د. (ر.ك بودن نـ  ــانـ ؛  ٤٢٥:  ١، ج  ق ١٤٢١، ي وط ي : سـ

 . به بعد)   ٩٧:  ش ١٣٨٦؛ جفري، ١٤٥:  م ٢٠٠١بلاسي، 

در نتيجه بايد گفت تلاش براي اثبات نظريه اقتباس با دســتاويز قرار دادن ســخن نولدكه  

    و ابن اسحاق در اين خصوص بي ثمر بوده و نتيجه منطقي در بر ندارد. 
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  جمع بندي
ــوص نقـد نظ  احمـد و محمـد از   ي هـا ريـه اقتبـاس نـام از مجموع نكـات پيش گفتـه در خصـ

  : د ي آ ي نتايج زير بدست م   مسيحي،  – عناصر سرياني  

دگـاه  )١ اه اقتبـاس ديـ دگـ ه ديـ ائلين بـ عَلَميـت واژه محمـد و احمـد بر خلاف نظر قـ

ار اليه   فيت، مشـ ت و با فرض پذيرش معناي وصـ رين و اهل لغت اسـ غالب مفسـ

 آن به كمك ساير ادله شخص پيامبر اسلام است. 

در زبان آرامي اشــتراك معنايي وجود     MHMTن واژه محمد و مِحمِت  ميا  )٢

 ندارد. 

ــليم نشــده و بر   )٣ ــت صــحيحي از عبارات منقوش در كتيبه صــخره اورش برداش

وله « خلاف اين ديدگاه عبارت   در خصـوص پيامبر    » محمد عبد االله و رسـ

 اسلام است. 

پيـامبر در قرآن كريم و روايـات و   ي هـا نـام محمـد و احمـد بـه عنوان مهمترين نـام  )٤

 . شوند ي منابع تاريخي شناخته م 

ام  )٥ ا نـ ــلام را بـ هـا و خـداونـد هم در آيـات مكي و هم در آيـات مـدني پيـامبر اسـ

محمد و احمد در آيات  ي ها القابي مورد خطاب قرار داده اســـت. و آمدن نام 

 . باشد ي مدني دليل بر بي نام و نشان بودن پيامبر قبل از هجرت نم 

انش را از آن   ر ي پيامبر هرگز تحت تأث  )٦ يحيت نبوده تا در نتيجه نام و نشـ آيين مسـ

 عناصر اقتباس نمايد. 

تلزم پذيرش اقتباس نام  )٧ يحي مسـ لام در منابع مسـ اف پيامبر اسـ رح اوصـ ئله شـ مسـ

 محمد و احمد از آن منابع نيست. 

تباطي  ار   و  واژه محمدان سرياني كه مرتبط با مسئله مقام و منزلت سياسي است  )٨

زيرا واژه محمد حاكي از منزلت سـياسـي و   ؛ با واژه محمد و پيامبر اسـلام ندارد 

 جايگاه حكومتي نيست. 
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  منابع
  قرآن کریم  )١
  ی. قم: مؤســـســـه مطبوعات و الأثر  ث ی الحد   ب ی غر  ی ف   ة ی النها  . تا) (بی  . ، مبارک بن محمد ی جزر   ر ی ابن اث  ) ٢

 . ان ی ل ی اسماع 

. قم:  الســلام  هم ی طالب عل  ی مناقب آل أب  . ) ش ۱۳۷۹(   ی. ، محمد بن عل ی ابن شـــهر آشـــوب مازندران  ) ٣
 نشرعلامه. 

 . ة ی الکتب العرب   اء ی . بیروت: دار اح احکام القرآن   . ) م ۱۹۵۸(   . ، محمد بن عبد اللّه ی ابن عرب  ) ٤

  . ه ی حوزه علم   ی اسلام  غات ی . قم: انتشارات دفتر تبل اللغة   س ی معجم مقائ   . ) ق ۱۴۰۴(  . ابن فارس، احمد  ) ٥
 : مؤسسة الرسالة. روت ی . ب العباد  ر ی خ   ی هد  ی زاد المعاد ف   . ) ق ۱۴۰۷(  . ابی بکر ابن قیم جوزیه، محمد بن   ) ٦

 : مکتبة المعارف. روت ی . ب ة ی والنها   ة ی البدا   . تا) (بی  . ابن کثیر، اسماعیل بن عمر  ) ٧

 . ة ی : دار الکتب العلم روت ی . ب م ی القرآن العظ   ر ی تفس  . ) ق ۱۴۱۹(  . بن عمرو   ل ی ، اسماع ی دمشق  ر ی ابن کث  ) ٨

  . ع ی : دار الفکر للطباعة و النشر و التوز روت ی . ب لسان العرب   . ) ق ۱۴۱۴(   . مکرم ابن منظور، محمد بن   ) ٩
 : دار المعرفة. روت ی . ب ة ی النبو  رة ی الس   . تا) (بی  . ، عبدالملک ی ر ی ابن هشام حم  ) ١٠

 بعثت.  اد ی . تهران: بن القرآن  ر ی تفس   ی البرهان ف   . ) ق ۱۴۱۶(   . هاشم   د ی ، س ی بحران  ) ١١

ــن  ) ١٢ ــیره نبوی در پرتو نق  . ) ۱۳۹۴ش (   . بزاینیه، حسـ ــافی سـ   ی عل  . د نو: خوانش آثار معروف الرصـ
 ۱۲- ۲۴صص: . ۴شماره    .آیینه پژوهش   . دشتی، هشام جعیط 

 .ه ی العالم  ه ی الدعوه الاسلام   ه ی : جمع ی بنغاز   .القرآن   ی المعرب ف . )م  ۲۰۰۱  (ی. عل  د ی ، محمد الس ی بلاس  ) ١٣

 .ی التراث العرب  اء ی : دار اح روت ی ب  .ل ی و أسرار التأو   ل ی أنوار التنز . )ق  ۱۴۱۸ (. ، عبدالله بن عمر ی ضاو ی ب  ) ١٤

ــر  . ) ق ۱۴۰۵(   . ، ابو بکر ی هق ی ب  ) ١٥ ــاحـب الشـ : دار الکتـب  روت ی . ب عـة ی دلائـل النبوة و معرفـة أحوال صـ
 . ة ی العلم 

 . ترجمه علی جواهر کلام. تهران: امیر کبیر. تاریخ تمدن اسلام   . ) ش ۱۳۸۹(   . دان ی جرجی ز  ) ١٦

ــام  ) ١٧ ــیره النبو   . ) م ۲۰۰۷(   . جعیط، هشـ . بیروت:  (تـاریخیـه الـدعوه المحمـدیـه فی مکـه)   ه یـفی السـ
 دارالطلیعه. 

 . تهران: انتشارات توس. در قرآن   ل ی دخ   ی ها واژه  . ) ش ۱۳۸۶(  . ، آرتور ی جفر  ) ١٨

ــابور ی حـاکم ن  ) ١٩ ــتـدرک عل   . ) ق ۱۴۱۱(   . ، محمـد بن عبـداللـه ی شـ ــح  ی المسـ : دار الکتـب  روت ی . ب ن ی ح ی الصـ
 . ه ی العلم 

 . ی . قم: مجمع الفکر الاسلام القرآن علوم    . ) ق ۱۴۱۷(   . محمد باقر   د ی ، س م ی حک  ) ٢٠

 : دارالارشاد. ه ی . سور انه ی اعراب القرآن و ب   . ) ق ۱۴۱۵(  . ن ی الد   یی ، مح ش ی درو  ) ٢١

 . ة ی : دار الکتب العلم روت ی . ب ی الکبر   وان ی الح  اة ی ح   . ) ق ۱۴۲۴(  . ن ی ، کمال الد ی ر ی دم  ) ٢٢
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 . ی التراث العرب   اء ی : دار اح روت ی . ب ب ی الغ   ح ی مفات   . ) ق ۱۴۲۰(   . ، ابوعبدالله محمد بن عمر ی راز  ) ٢٣

 : دارالعلم. روت ی . ب القرآن  ب ی غر   ی المفردات ف   . ) ق ۱۴۱۲(   . بن محمد   ن ی ، حس ی راغب اصفهان  ) ٢٤

ها و القاب نقد دیدگاه یوری روبین درباره نام   . ) ش ۱۳۹۸(   ی. رضـایی هفتادر، حسـن، همتیان، مهد  ) ٢٥
 . ۹- ۲۲صص:   . ۲۶. شماره  مجله قرآن پژوهی خاورشناسان   (ص).  امبر ی پ 

: دار  اض ی . ر ره ی و تفسـ  م ی حول القرآن الکر  ن ی آراء المسـتشـرق  . ) ق ۱۴۱۳(   . م ی ابراه رضـوان، عمر بن   ) ٢٦
 . بة ی الط 

 : دارالفکر. روت ی . ب تاج العروس من جواهر القاموس   . ) ق ۱۴۱۴(   ی. ، محمد مرتض ی د ی زب  ) ٢٧

 . ة ی : دار الکتب العلم روت ی . ب ث ی الحد   ب ی غر  ی الفائق ف   . ) ق ۱۴۱۷(   . ، محمود ی زمخشر  ) ٢٨

 . ی : دار الکتاب العرب روت ی . ب ل ی الکشاف عن حقائق غوامض التنز   . ) ق ۱۴۰۷( . _________     ) ٢٩

 . بیروت: مکتبه الهلال. صنعةالاعراب   ی المفصل ف   . ) م ۱۹۹۳( . _________     ) ٣٠

.  اکرم (ص)  امبر ی پ  ی از زندگ   ی کامل  ل ی و تحل  ه ی تجز  ت ی فروغ ابد   . ) ش ۱۳۸۵( . ، جعفر  ی ســبحان  ) ٣١
 قم: بوستان کتاب. 

 . ی : دار الکتاب العرب روت ی . ب علوم القرآن   ی الاتقان ف   . ) ق ۱۴۲۱(  . ن ی ، جلال الد ی وط ی س  ) ٣٢

 . ی نجف   ی الله مرعش   ة ی کتابخانه آ   . قم:  المأثور  ر ی تفس   ی الدر المنثور ف   . ) ق ۱۴۰۴(   . __________    ) ٣٣

 در  خاورشـناسـان  دیدگاههای  تحوّل  سـیر   . ) ۱۳۸۹(   . د ی ، محمد ســع اض ی شــاکر، محمد کاظم؛ ف  ) ٣٤

 . ۱۱۹- ۱۳۸صص:  . ۱شماره  . حدیث  و  قرآن  پژوهشهای  مجله .  قرآن  مصادر  مورد 

 : دار البلاغة. روت ی . ب السلام   ه ی الامام محمد الباقر عل   اة ی ح  . ) ق ۱۴۱۳(   . ، باقر ی قرش   ف ی شر  ) ٣٥

 . د ی : دار الرش روت ی . ب اعراب القرآن  ی الجدول ف   . ) ق ۱۴۱۸(  . م ی ، محمود بن عبد الرح ی صاف  ) ٣٦

 . ی . تهران: کتابچ ی الأمال   . ) ق ۱۳۷۶(   .ی صدوق، محمد بن عل  ) ٣٧

 . ن ی . قم: جامعه مدرس الخصال   . ) ش ۱۳۶۲. ( ________  ) ٣٨

 . ه ی حوزه علم   ن ی وابسته به جامعه مدرس   ی . قم: دفتر انتشارات اسلام الأخبار   ی معان )  ۱۴۰۳. (ق ________  ) ٣٩

  ی . قم: دفتر انتشـــارات اســـلام القرآن   ر ی تفســـ ی ف   زان ی الم .   ) ق ۱۴۱۷(   . ن ی محمد حســـ  د ی ، ســـیی طباطبا  ) ٤٠
 . ن ی مدرس   ی جامعه 

 . تهران: انتشارات ناصر خسرو. القرآن  ر ی تفس   ی ف  ان ی الب مجمع    . ) ق ۱۳۷۲(   . ، فضل بن حسن ی طبرس  ) ٤١

 دار التعارف.   : روت ی . ب عة ی الش  ان ی أع  . ) ق ۱۴۰۳(  . ن ی محسن ام   د ی ، س ی عامل  ) ٤٢

 . ی ن ی . قم: مؤسسه امام خم اسلام   ی ق ی تحق  خ ی تار  . ) ق ۱۳۸۳(   ی. عل   ن ی ، حس ی عرب  ) ٤٣

 کثیر. . دمشق: دارابن  المستشرقون و السیره النبویه   . ) م ۲۰۰۵(   . ل ی عمادالدین خل  ) ٤٤

 . بیروت: دار الکوخ. جامع الدروس العربیه   . ) ق ۱۴۲۵(   ی. غلائینی، مصطف  ) ٤٥

 . ترجمه ب. بی نیاز. پاریس: انتشارات پگاه. آغاز اسلام از اگاریت به سامره  . ) ش ۱۳۹۳(   . فولکر پپ  ) ٤٦
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 . دار ی . قم: انتشارات ب ن ی أصول الد  ی ف  ن ی ق ی علم ال   . ) ق ۱۴۱۸(   . ، ملامحسن ی کاشان   ض ی ف  ) ٤٧

 . تهران: انتشارات ناصر خسرو. الجامع لأحکام القرآن  . ) ش ۱۳۶۴(   . احمد ، محمد بن ی قرطب  ) ٤٨

 . ی مدرسه امام مهد   قم:    .  الخرائج و الجرائح   . ) ق ۱۴۰۹( .   ی قطب راوند  ) ٤٩

 . قم: دار الکتاب. ی قم  ر ی تفس  . ) ش ۱۳۶۷(  . م ی بن ابراه   ی ، عل ی قم  ) ٥٠

 . ة ی . تهران: دار الکتب الاسلام ی الکاف   . ) ق ۱۴۰۷( .  عقوب ی ، محمد بن  ی ن ی کل  ) ٥١

 . ی : دار الکتاب العرب روت ی . ب أعلام النبوة   . ) م ۱۹۸۷(   . بن محمد   ی ، أبو الحسن عل ی آورد ی ن  ) ٥٢

 . ی التراث العرب  اء ی : دار إح روت ی . ب بحار الأنوار   . ) ق ۱۴۰۳(  . ، محمد باقر ی مجلس  ) ٥٣

 . ی التراث العرب   اء ی : دار إح روت ی . ب مسلم   ح ی صح   . تا) (بی   ی. شابور ی مسلم بن حجاج ن  ) ٥٤

ــطفو  ) ٥٥ ــن ی مصـ . تهران: مرکز الکتـاب للترجمـة و  م ی کلمـات القرآن الکر   ی ف   ق ی التحق   . ) ق ۱۴۰۲(  . ، حسـ
 النشر. 

 . ی . قم: مؤسسة النشر الاسلام علوم القرآن   ی ف  د ی التمه   . ) ۱۴۱۵ق (  ی. معرفت، محمد هاد  ) ٥٦

 تهران: انتشارات سمت.   قرآن.   خ ی تار   . ) ش ۱۳۸۲( . ________  ) ٥٧

 . د ی التمه . قم: موسسه  شبهات و ردود حول القرآن   . ) ق ۱۴۲۳( . ________  ) ٥٨

 . د ی المف   خ ی الش  ة ی لالف  ی . قم: الموتمر العالم الاختصاص . ) ق ۱۴۱۳(  . ، محمد بن محمد د ی مف  ) ٥٩

ــمـاع بمـا للنب   . ) ق ۱۴۲۰(   . ن ی الـد  ی ، تق ی ز ی مقر  ) ٦٠ من الأحوال و الأموال و الحفـدة و   ی إمتـاع الأسـ
 . ة ی : دار الکتب العلم روت ی . ب المتاع 

 . ة ی الکتب الاسلام . تهران: دار  نمونه  ر ی تفس .  ) ش ۱۳۷۴(   . مکارم، ناصر  ) ٦١

 . ن ی ، شماره اوّل. کتاب مب ترجمه قرآن  ی اصول و مبان  . ) ش ۱۳۸۱(   ی. نجار، عل  ) ٦٢

 . ة ی دار الکتب العلم   : روت ی . ب اعراب القرآن   . ) ۱۴۲۱ق (  . نحاس، ابوجعفر احمد بن محمد  ) ٦٣

 . بیروت: کلیه العلوم و آلاداب. رساله امراء غسان من آل جفنه  . ) م ۱۹۳۳(  . نولدکه، تئودور  ) ٦٤

  ی نبو  ســـیره  به  نومعتزلیان  نگاه .  ) ش ۱۳۹۷(   . ولی عرب، مســـعود   ، اســـدپور، حمید  ، هام وارســـته، ال  ) ٦٥
  .رهیافت تاریخی. ۲۵. شـماره  جعیط)  هشـام  ف ی تأل  النبویه  السـیره  فی  کتاب  :موردی  (مطالعه 

 . ۱۰۵- ۱۳۳صص: 

 . ة ی : دار الکتب العلم روت ی . ب ی الطبقات الکبر   . ) ق ۱۴۱۸(  . ، ابن سعد ی واقد  ) ٦٦

 . قم: بوستان کتاب. فرهنگ قرآن  . ) ش ۱۳۸۳(  . اکبر ، ی رفسنجان   ی هاشم  ) ٦٧

ــریـانی   . ) ش ۱۳۹۸(   ی. همتی، محمـد عل  ) ٦٨ ــی دیـدگـاه لوکزنبرگ در سـ مجلـه قرآن آرامی بون واژه قرآن.  - بررسـ
  . ۱۵۷- ۱۷۸صص  . ۲۷. شماره  پژوهی خاورشناسان 
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Verlag. 
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